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چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
ترين هنر شاعران آميختن سخن به خيال و احسـاس  بزرگ

اين مقالـه  . ترين ابزار در اين هنر است است و تصوير، مهم
ال اصـلي  تا به روش تحليل محتوا به ايـن سـؤ   بر آن است

پاسخ گويد كه شگردهاي تصويري در ذهـن و زبـان ايـن    
شاعر كدام است؟ و به طور خاص او كـدام نـوع از صـور    

كار گرفته است؟ امـرؤالقيس بـه عنـوان اولـين     ه خيال را ب
شاعر صاحب معلقه مطرح است؛ و صـور خيـال در شـعر    

. ي بـر خـوردار اسـت   هاي منحصر بـه فـرد   وي از ويژگي
از آثـار   طيف خيال در اين معلقه عبارت اسـت از تصـوير  

ها كه بـه توصـيف    وچ كردة  معشوقهكبه جا مانده از قبيلة 
و بـيش از نيمـي از كـل قصـيده را در     شـود   آن منتهي مي

دارد، معشوقه در نظر امرؤالقيس با معنـاي معهـود آن در   بر
ر اقسـام تصـوير   د. شعر فارسي و عربي تفاوت بسيار دارد

شود كه هر دو نوع تصوير زباني و  گيري مي نه نتيجهوگ اين
مجازي در اين شعر به نسبت مساوي به كار رفتـه، امـا در   

ر بـالاتر از اسـتعاره و   تصاوير مجازي بسـامد تشـبيه بسـيا   
و اغلب تشبيهات نيز از نوع مركب و حسي بـه   كنايه است
.حسي است

شـعر   صـور خيـال،   معلقـه،  امـرؤالقيس، : هاهاهاهاكليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
  .تحليل محتوا جاهلي،

_________________________________ 

    

Abstract 
The greatest art of poets is to blend together word 

and flights of fancy; and portrayal is the most 

significant device in this art. This can be studies in 

every stylist poet.Using content analysis method, 

this article is to answer the principal question that 

which portrayal devices are in the poet’s mind and 

language, and in particular what kind of imagery 

he has utilized, and to analyze and investigate the 

poetic portrayals of the Bedouin poet who lived 

14 centuries ago. Imru 'al-Qais is known as the 

first Mo’allaghe poet, and imagery in his poem 

features unique characteristics. fancy spectrum in 

this Mo’allaghe is pictures of the remainders of 

the migrated clan of sweethearts that ends up in its 

description and includes more than half of the 

entire ode, and in this part it has been explained 

that meaning of sweetheart in the eyes of Imru 'al-

Qais differs with its traditional sense drastically. 

In the types of portrayals it is concluded that both 

lingual and metaphorical ones in this poem have 

been utilized in equal proportion, however, in 

metaphorical portrayals frequency of simile is 

much higher than metaphor and metonymy, and 

most of the similes are of compound and sensory-

to-sensory essence. 

Keywords: Imru 'al-Qais, Mo’allaghe, imagery, 

Pagan poetry, content analysis. 
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
ترين هنر شاعران آميختن سخن به خيال و  زرگب

احساس است و تصوير مهمترين ابزار در اين هنر 
 و اين موضوع در هر شاعر صاحب سبك. است

  .قابل بررسي است )آنو حتي غير از (
معاني   Image در لغت نامة انگليسي براي واژة« 

بدل، كپي، شبيه، عكس، مجسمه،  «زير آمده است
مايل، برگردان، نمادين هيأت، شكل، تشبيه، سايه، ش

هاي  ان و بلاغيان معاصر عرب نيز واژهمنتقد »...كردن
اند در زبان هبرد كارصورة و تصوير را معادل ايماژ به

اند، زيرا  را برابر ايماژ پيشنهاد كرده خيال فارسي كلمة
آمده ... خيال در معني سايه، عكس، پرهيب، شبح، و

است؛ اما در نقد ادبي و بلاغت فارسي اصطلاح 
  )39 :1385فتوحي،( .»قبوليت عام يافته استتصوير و 

خيال «: نويسد كدكني به نقل از تهانوي ميشفيعي 
صورتي كه  پندار و شخص و ، به معنيبه فتح و كسر

شود و يا در بيداري تخيل كرده  در خواب ديده
  )8: 1386شفيعي كدكني، ( .»شود

پس خيال انتزاع امور حسي است در هنگام غيبت 
اما همين خيال و صورت انتزاعي بستري . اصل امر

  . دارد كه در سطور بعد به آن پرداخته خواهد شد
گري جبران قصور تصوير«: اند بنابر آنچه كه گفته

ن است در زبان و پيچيدگي تجربه و محول نيروي بيا
و روشني و زيبايي و  جمله، كه موجب استحكام

ترين  پر كاربرد) ماژاي(تصوير . شكوه آن مي شود
غت اصطلاح نقد ادبي است كه از دير باز در بلا

شكوفايي نقد جديد  اسلامي مطرح بوده است و دورة
 ».بسيار يافت در ادبيات غرب محبوبيت

  )37 :1385فتوحي، (
هاي وجودي  هر چند  عنصر خيال بر تمام عرصه 

سلطه و سيطره  فكري، ادبي، و هنريابعاد بشر اعم از 
اين اي نيست كه از ظهور و حضور اين  رد و عرصهدا

؛ در علم ، تهي باشدنيروي شگفت انگيز و افسون گر
تشبيه و استعاره، نمودي پويا، پر رنگ و گسترده  ،بيان
علم بيان علم رمز گشايي «اند  تا آنجا كه گفته ،دارد

شناخت هنر و ارزش هاي ادبي  سخن ادبي و علم
و در تعريف آن نيز  )26 :1370،شميسا(. »است
 معني و مطلبي واحد در اشكال و ةعرض« :اند گفته
يا استتار  ،شنيهاي مختلف از نظر گويايي و روقالب
  )245 :1370،الهاشمي(» .و خفا

شعر جاهلي شعر جاهلي شعر جاهلي شعر جاهلي     دربارةدربارةدربارةدربارة. . . . 1111- - - - 1111
اب و عقايد در سبك زندگي و آد هوا و شرايط آب و

هاي همجوار آن در طول  صحراي حجاز و وادي
ه هزاران سال طوري بوده است كه فرهنگ خاصي ب

ر عين ساكنان اين سرزمين د. وجود آورده است
اند، تنها هنرشان در  مدهسادگي خشن و سرسخت بارآ

 .وقت فراغت برآوردن آواي درون يعني شعر است
هاي نجد و حجاز و  شعر جاهلي در باديه«

در شمال شبه جزيره  ،هاي پيوسته به آنها سرزمين
اي  شد كرد باديه چونان مدرسهعرب پديد آمد و ر

.... يافتند كه شاعران جاهلي در آن پرورش مي بود
احساس را رقيق و . دوحي شعر بوباديه همواره مهبط 

مقامي رفيع  بخشيد و شعر را در آنجا دل را صفا مي
و شعر ترجمان احساسات افراد . بود و تأثيري به سزا

 ».بود هاي آن گذشتزبان قبيله و طومار اخبار و سر
  )7:1371 ،آيتي(

محيطي شاعران چادر نشين عرب زندگيش در 
سماني است در زير آ .است كه هواي آن سالم است

، با ستارگان است آن پاكيزه و صاف كه صفحة
اين چنين . و خورشيد پرتو افشان و ماه تاباندرخشان 

زندگي مناظر طبيعت و عوامل وجود را براي احساس 
 اسكندري و عناني،( .او صفا و جلوه داده است

1375 :77( 
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خيال شاعر جاهلي را وسعتي نيست، زيرا  دامنة«
فرد است صورخيال او بيشتر او خود منعزل و من

محسوسند و به تشبيه آن هم از آن گونه كه وجه شبه 
اي كه  ، آن هم استعارهباشد، يا به استعارهآن آشكار 

پردازد و  ، مير و مستعار له به هم نزديك باشندمستعا
متعلقات آن به طور كلي در شعر جاهلي تشبيه و 

، اصل مهمي از اصول تصوير. نقش مهمي دارد
اعت شاعر جاهلي است كه هيچ شعري از صن

  .شعرهاي جاهلي خالي از آن نيست
در شعر بعضي . شاعر جاهلي نيز بسيط است عاطفة

از آنها جاي وسيعي براي توصيف امور نفساني شاعر 
نفساني يا تعليل به تحليلات  نيست و شاعر عميقاً

ولي اشعار بسيار ديگري هم پردازد  حالات دروني نمي
افت كه در آنها شخصيت شاعر آشكار است و توان ي مي

، مانند شعر گويد مي به اختصار از حالات نفساني خود
 )9: 1371آيتي، (» عنتره و امرؤالقيس

        اواواواوة ة ة ة معرفي مختصر امرؤالقيس و معلقـمعرفي مختصر امرؤالقيس و معلقـمعرفي مختصر امرؤالقيس و معلقـمعرفي مختصر امرؤالقيس و معلقـ. . . . 1111- - - - 2222
متغزل عصر  شاعر ،ابو الحارث حندج بن الكندي«

متولد شده و در سال . م 500 جاهليت، گويا به سال
د حكومت پدرش بر بني اس. وفات يافته است. م540
، براي گرفتن انتقام پدر و كرد و چون او كشته شد مي

ولي از منذر بن ماء السماء  ،احراز مقامش قيام كرد
بگريخت و به سموال بن عادياء كه از يهوديان 

ناه برد و از قيصر روم مدد صاحب جاه عرب بود پ
امي داشت و امارت فلسطين قيصر او را گر. استخو

شاعر پس از چندي به مرض آبله دچار شد . بدو داد
  .و از اين مرض مرد

 1877امرؤالقيس را ديواني است كه در سال 
ر در پاريس به طبع رسيده و براي اولين با

 ».اوست ر او همان قصيدة معلقةاشعا ترين معروف
 )11 :همان(

اند وي مردي  آورده آنچنان كه در تاريخ
ر كه پدرش او خوشگذران و هوسباز بوده است آنقد

ي در روية خود كند، ولي وي تغيير را از قبيله طرد مي
 )88: 1375، اسكندري و عناني.(دهد نمي

        امرؤالقيسامرؤالقيسامرؤالقيسامرؤالقيس    مضامين و طيف  خيال در معلقةمضامين و طيف  خيال در معلقةمضامين و طيف  خيال در معلقةمضامين و طيف  خيال در معلقة. . . . 2222
و با تصويري  1بيت دارد 82امرؤالقيس  يدة معلقةقص

-ي ديگر شاعران عرب و پارسياز سو كه بعد از وي

گو تقليد شده يعني گريه بر اطلال و دمن به ياد 
شاعر با اين مضمون  شروع . ردهمعشوق سفر ك

از باديه كند تصويري كه از فضاي چشم اندازي  مي
اي ساكن بوده و امروز تنها  كه روزگاري در آن قبيله

ها، فضلة  از آن مانند خاكستر آتشآثار به جا مانده 
خرگاهي ويران آن قدر ساده و پر ها برجاماندة  دام

كشش بيان شده است كه تصوير را در پيش چشم هر 
دهد، پس از سرودن چند بيت  اي حركت ميوانندهخ

كه از هجران و حالت اندوه خود از اين كوچ ناگهاني 
از بيان خاطراتي هاي وداع با معشوقه به  هو صحن

پردازد و زيبايي آنها را  ها مي معشوقه و معشوقه
زند به وصف  كند و در اين ميان گريزي مي وصف مي

خلصي به وصف سپس با ت ،هاي آن شب و زيبايي
ابر و باران و سيلاب به و با توصيف پردازد  اسبش مي
  . رسد پايان مي

صور خيال در شعر وي براي معاني و احساسات 
كار مرتبط و نزديك به هم به عين حال مختلف و در

فراق محبوب  رفته است، گاه بيان غم عميق هجران و
فرين كه از آ بخش و  لذت گاه ديدارهاي الهام است و

گاه در توصيف . نمايد پستوي ذهن شاعر رخ مي
آورده است و گاه در بيان  معشوق تشبيهات دلكش

هاي اسبش سخن را به اوج  ها و زيبايي جذابيت

نسخه مرجع اين تحقيق در معلقات سبعه ترجمه عبدالمحمد  .1
است 1371آيتي نشر سروش 
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اما هر چه هست كلامي ساده و بي  .سترسانده ا
پيچش است كه اقتضاي زندگي باديه نشيني است و 

ي شاعر براي همه.د نمايي مي كندهمه جا خو
اتفاقات دور و برش خيال و تصوير دارد بجاست كه 

به هايي كه شاعر براي هر كدام از اين موارد ة به مشبـ
  : آورده نگاهي گذرا شود

   تصوير معشوقهتصوير معشوقهتصوير معشوقهتصوير معشوقه. . . . 1111- - - - 2222
روي سخن در اين قصيده  ،ها برخلاف غالب عاشقانه

فقط با يك معشوقه نيست شاعر به صراحت از 
ام حويرث، ام رباب، فاطمه، : چندين نفر نام مي برد

عنيزه، و اين غير از كساني است كه شاعر تنها با 
ها  وصف به همين علت اين! كند نان ياد ميضمير از آ

ي ديگر شاعر از ها است و در وصف فيزباني و توصي
 هم استفاده كرده است، اما دربارة هاي خياليتصوير

و نقل اتفاقاتي كه رخ داده  معشوقه بيشتر به بيان
توان  حتي مي. تا تصويرسازي خاطرات، پرداخته است

ه براي زناني كه وي از گفت به كار بردن نام معشوق
كند تنها يك سنت شعري است حال آنكه  آن ياد مي

ان نبوده و آنچه كه شاعر درباره ي آن عشقي در مي
. سخن مي گويد تنها تمايلات نفساني و شهواني است

اگر وصفي هم هست وصف ظاهر براي همين 
به هر  .است كه شاعر از آن كام گرفته است معشوقه

هاي شاعر كه در اين معلقه توصيف  روي معشوقه
  :شده اند صفاتي به شرح زير دارند

خيزد بوي مشك ميهنگامي بر خوشبوستخوشبوستخوشبوستخوشبوست معشوقه 
شود، گويي بسترش پر از  در هوا پراكنده مي

أذا قامتا تضوع المسك، بيت (هاي مشك است  خرده
) 38و تضحي فتيت المسك فوق فراشها،  بيت  (، )8

و لا ( ،چيده شده است تازهتازهتازهتازه    ميوةميوةميوةميوةهمچون  اشاشاشاشچهرهچهرهچهرهچهره
گويي در ) 15تبعديني من جناك المعللّ، بيت 

كأنها مناره ممسي (است  راغ راهبانراغ راهبانراغ راهبانراغ راهبانچچچچروشنايي چون 

است  عشوه گرعشوه گرعشوه گرعشوه گرمعشوقه ) 40راهب متبتلّ، بيت 
هلاك هلاك هلاك هلاك عشق او  )19افاطم مهلا بعض هذا تدللّ، بيت (

حبك ( در دستان اوست قلب شاعرقلب شاعرقلب شاعرقلب شاعراست و  جان شاعرجان شاعرجان شاعرجان شاعر
بيضه ( !است مثل تخم مرغ سپيد اندامسپيد اندامسپيد اندامسپيد اندام) 20قاتلي، بيت

بيت  ،كبكر المقاناه البياض بصفره( )23بيت  ،الخدر
مانند تير قلب را نشانه مي گيرد  نگاهش زيباستنگاهش زيباستنگاهش زيباستنگاهش زيباست) 32
و ) 22و ما ذرفت عيناك الا لتضربي بسهمك، بيت (

نظاره من وحش ( است بچگانبچگانبچگانبچگان نگاه معصوم آهونگاه معصوم آهونگاه معصوم آهونگاه معصوم آهومانند 
 غزالانغزالانغزالانغزالان    گردنگردنگردنگردننيز ياد آور  گردنشگردنشگردنشگردنش    )33وجره مطفل، بيت 

پر پيچ و پر پيچ و پر پيچ و پر پيچ و  گيسوانشگيسوانشگيسوانشگيسوانش    )34جيد كجيد الرئم، بيت ( است
اثيث كقنو النخله، ( است مانند شاخه هاي خرما شكنشكنشكنشكن
) 36تضل العقاص في مثني و مرسل، بيت () 35بيت 

است و اهل كارهاي سحر خيزي به قصد  ناز پروردهناز پروردهناز پروردهناز پرورده
و ) نوؤم الضحي لم تنتطق عن تفضلّ(كار نيست 

و شايد هم مانند چوب ! است انگشتانش مانند كرم نرمانگشتانش مانند كرم نرمانگشتانش مانند كرم نرمانگشتانش مانند كرم نرم
  ) 39ل، بيت اساريع الظبي او مساويك اسح( .مسواك

        تصوير شبتصوير شبتصوير شبتصوير شب    ....2222- - - - 2222
چند بيتي در  44هاي هجران از بيت  شب به بهانة

امواج امواج امواج امواج چون  شبيشبيشبيشبي :وصف شب و حال خود آورده است
شايد هم ) 44و ليل كموج البحر، بيت ( سهمگين دريادريادريادريا

خود  هايهايهايهاي    دامن غمدامن غمدامن غمدامن غمخرامد و  است كه مي چونان انسانيچونان انسانيچونان انسانيچونان انساني
ارخي سدوله علي بانواع (كشد  ميرا بر سر شاعر 

درازي آن از حد گذشته است و ) 44الهموم، بيت 
تمطي بصلبه و اردف ( گويي انجام و آغازي ندارد

توان با او است و مي صاحب شعورصاحب شعورصاحب شعورصاحب شعور) 45اعجازا، بيت 
شب دير پاست ) 46بيت  ،الا ايها الليل(  سخن گفت

اند  بر صخره بسته هاي تافتههاي تافتههاي تافتههاي تافته    ريسمانريسمانريسمانريسمانرا با  اخترانشاخترانشاخترانشاخترانشگويي 
جومه بكل مغار الفتل كان ن(كه سر رفتن ندارند 

كأنه ثريا علقت في مصامها ( )47شدت بيذبل، بيت 
  )بامراس كتان
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بي آب و علف دارد  وصف بيابانوصف بيابانوصف بيابانوصف بيابانيك بيت هم در  
و آن را در داشتن خطوط راه راه كه بر اثر 

داند كه  مي شكم گور خرانشكم گور خرانشكم گور خرانشكم گور خرانوزش باد ايجاد شده چون 
واد (در نوع خود تصويري جذاب و بديع است 

) 50ر، بيت كجوف العي

        تصوير اسبتصوير اسبتصوير اسبتصوير اسب    ....3333- - - - 2222
كند  از اسبش ياد مي رفتن به شكار به بهانة 53در بيت 
آورد،  هات مركب زيبايي را در وصف آن ميو تشبي

شكار  بيت دوباره به سر صحنة 10توصيف پس از 
هايي كه از اسب آورده همة تصوير تقريباً. رود مي

وحشي شكن و كوه پيكر اسب او بادپاي،  :مجازي است
بسيار چابك ) 53منجرد قيد الاوابد هيكل، بيت ( است

مانند )  54مكرٍ مفرٍ مقبلٍ مدبرٍ معا، بيت (است 
چون ) 54كجلمود صخر، بيت ( استاي عظيم  صخره

زين از است آنچنان كه نمد صيقلي وتخته سنگي صاف 
كميت يزل ( غلطد مي باراني چون قطرةپشت اين اسب 

كما زلت الصفواء بالمتنزلي، بيت  البلد عن حال متنه
صدايش هنگام  )56ذبل، بيت ( لاغر ميان است) 55

اذا جاش فيه حميه (شادي مانند جوشش ديگ است
، اما شوند ها خسته مي همه اسب) 56غلي مرجل، بيت 

مسح اذا ما السابحات (نوردد  او همچنان بيابان را در مي
بسيار ) 57يت علي الوني اثرن الغبار بالكديد المركل، ب

چابك است به طوري كه اگر پسركي بر آن نشيند از 
مرد ستبري سوار شود اسب چنان  روي آن بلغزد و اگر

يزل الغلام الخف (كند  اش را به در مي تازد كه جامه مي
) 58يف المثقل، بيت عن صهواته و يلوي باثواب العن

درير كخذروف، (ماند مي دود به بادريسه هنگامي كه مي
هايش به ساق شتر  ساقكفلش به كفل آهو، ) 59 بيت

مرغ، گريزش به گريز گرگ و جهيدنش به جهيدن 
له ايطلا ظبي و ساقا نعامه و ارخاه ( ماند مي روباه

ستبر اندام است ) 60سرحان و تقريب تتفل، بيت 

سد فرجه ( دمش بسيار انبوه است )61ضليع، بيت (
ت صاف و پش) 61بضاف فويق الارض، بيت 

گرداند به سنگ عبير  بر مياش هنگامي كه سر خشندهدر
كان ( ماند ميساي عروسان يا به سنگ حنظل ساي 

علي متنين منه اذا انتحي مداك عروس او صلايه 
در شكار هم چابك است گردن و )  62الحنظل، بيت 
 شكار رنگين است و ريش حنا بستة يالش به خون

الهاديات  كان دماء( آوردسالخوردگان را به ياد مي
  ).63بنحره عصاره حناء بشيب مرجل، بيت 

اي بود كه از پي بيت  تا اينجا مانند جملة معترضه
د در اينجا دوباره به سراغ ادامة تصوير آورده بو 53

اي از  گويد ناگاه در مقابل ما دسته رود و مي شكار مي
 و توصيفي دربارة) 64بيت ( گاوان وحشي ظاهر شد

هاي بلند  با آن دم گويد مادگانشان آورد و مي گاوان مي
هاي بلند بر  بودند كه قطيفه و انبوه چون دوشيزگاني

هاي سپس تصوير پراكنده شدن گاو .دوش داشتند
بند  گردنوحشي را پس حمله به آنان به پاره شدن 

مرواريد كودكي بزرگ زاده و پراكندن دانه هاي آن 
سراغ  اين بهانه به باز به) 65بيت ( كندمي تشبيه

گويد اسب من آنقدر تند و  رود و مي توصيف اسب مي
چابك بود كه خود را به آنها رسانيد و راه را بر آنان 

و در انتهاي ) 66فالحقنا بالهاديات، بيت ( بست
ه من از نگاه كردن آوري اين نكته كتوصيف اسب و ياد

گويد مي) و لابد از وصفش نيز(شوم  به او سير نمي
تلاش او در شكار من آنچنان محو پس از اين همه 

فبات عليه (تماشاي او بودم كه زين از او برنگرفتم 
  )70سرجه و لجامه و بات بعيني قائما غير مرسل، بيت 

        تصوير باران و سيلابتصوير باران و سيلابتصوير باران و سيلابتصوير باران و سيلاب    ....4444- - - - 2222
باراني ناگهاني  تا پايان قصيده تصويري از 71از بيت 

آفريند كه منجر به جاري شدن سيل و از نابودي مي
حيوانات شده است، تصوير اين اتفاقات را شاعر اين 
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و ابتداي باران چيست؟ رعد : گونه وصف كرده است
كند كه آيا برق  شاعر از دوست خود سؤال مي. برق

كلمع (ماند  ميابرها را ديده اي؟ به حركت دست ها 
و پرتواش به چراغ راهبان ) 71اليدين في حبي، بيت 

، 73ابيات ) 72بيت يضي سناه او مصابيح راهب، (
تصاوير زباني و بدون تشبيه يا  77، و 76، 75، 74

استعاره از باريدن باران و جاري شدن سيل است در 
كوه باران خورده را به مردي بزرگ با  78بيت 
كند و تشبيه سرزمين سيل  تشبيه مياي راه راه  جامه

و الاغثاء فلكه مغزل، (زده به دوك نخ ريسي پيرزنان، 
رويانند به ابر و باران كه گل و گياه مي) 79بيت 

اند كه متاع رنگارنگ خويش را در  مانند شده بازرگاني
و القي بصحراء الغبيط بعاعه ( نظر خريداران بگشايد

و در ) 80نزول اليماني ذي العياب المحمل، بيت 
صبح پس از باران و سيل كه  )82و  81ابيات (نهايت 

درندگان را كه چون  شةخوانند و لامرغان مستانه مي
انده است به زيبايي پيازهاي دشتي گل آلود بر جاي م

 :كند تصوير مي
  ـديـهـواء غُــــكـأنّ مكـاكي  الجِـ

 صبـِحن سـُلافـا من رحيـقٍ مفلـًفـَلِ
 ـيهـــاع فيـه غَرقَي عشــكـأن السبـ

 بارجـائـِه  القُصـوي أنابيـش عنًـصلِ

        امرؤالقيسامرؤالقيسامرؤالقيسامرؤالقيس    ةةةةام تصويردر معلقام تصويردر معلقام تصويردر معلقام تصويردر معلقاقساقساقساقس. . . . 3333
دبيات به دو در ا 2ردازيپبه طو كلي اصطلاح تصوير

صوير زباني و تصوير مجازي ت: رود مي مفهوم به كار
  )48 :1385 ،فتوحي(

        ) ) ) ) واقعيواقعيواقعيواقعي((((تصوير زبانيتصوير زبانيتصوير زبانيتصوير زباني    ....1111- - - - 3333
تصوير زباني همان تصويري است كه از رهگذر 

واژگان زبان در ذهن حاصل  كاربرد قاموسي و حقيقي
آوريم پرتقال را به زبان مي وقتي واژة. شود مي

تصوير . آيد مي بلافاصله عكس آن از حافظه به ذهن
اي باشد  ، يا توصيف سادهزباني مي تواند اسم، صفت

برخي . كه در معني واقعي و زباني به كار رفته است
تصوير را در مقابل نماد قرار  منتقدان اين دسته از

  )48 :1385،فتوحي.(دهند مي
شود تقريبا  القيس با تصاوير زباني آغاز ميامرؤ قةمعل 

رم نرم به اكثر ابيات ابتدايي از اين نوع است و ن
از تصاوير زباني . خورد تصاوير مجازي پيوند مي

 :توان به ابيات زير اشاره كردمي
 هاـح فالمًقراة لَم يعف رسمــوضـــفتُ

 )2بيت(لما نسَجتهًا من جنوبِ و شمـألِ
هاعرَ الًـــري بــــَتـ رَصـاتـ  أرآمِ في عـ

  )3بيت(فلًُفُـلِ ـــُكــأنـه حب و قيعــانهـا
ش روزگاران گذشت و هنوز وز) 2: (ترجمه(

ها و خاكستر  بادهاي جنوب و شمال، آثار خيمه
  .هايشان را نزدوده است اجاق

هاي آهوان سپيد را در پيشگاه  هنوز فضله) 3(
  )بيني هاي فلفل مي دانهها چونان  خانه

نده از كوچ قبيله را به به جا ما در اين ابيات كه منظرة
معناي اصلي يا زباني به كشد واژگان در  تصوير مي

  ...و/ارام/ بعر/ واژگان رسم. اند كار رفته
، 9، 7، 6، 5، 4همچنين تصاوير زباني در ابيات 

10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،16 ،17 ،24 ،25 ،26 ،28 ،29 ،
در بخش تشبيه و استعاره به ( 41، 38، 36، 34، 31

 ).اين تصاوير اشاره شده است

        تصوير مجازيتصوير مجازيتصوير مجازيتصوير مجازي    ....2222- - - - 3333
تصوير مجازي حاصل كشف رابطه يا ايجاد پيوند ميان 

. ندارنددو يا چند امر است كه به ظاهر ارتباطي با هم 
  فتوحي،(افتد  ا اتفاق ميـال مـاط فقط در خيـن ارتبـاي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Imagary
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ساختار اين نوع تصوير همان مشبه و ) 55 :همان 
در (و يا مستعار و مستعار له  )در تشبيه(مشبه به 

  . شود واقع ميكه در انواع مختلف آن  )استعاره است
، 46، 40، 38، 37، 33، 31، 23، 8ابياتي مانند  
ايي دار 82تا  78، 60، 55، 54، 53، 50، 49، 48، 47

   .اند تصاوير زباني
گيريم و به  هرچه از ابتداي شعر فاصله مي

-مي هاي شعر به ويژه آنجا كه به وصف شب ميانه

البته . گردد ، تصاوير مجازي بيشتر و بيشتر ميپردازد
در توصيف شب و اسب بيش از ابيات عاشقانه از 

در وصف معشوق  گيرد و مجازي بهره مي نوع تصوير
  .تاحدودي نيز تصوير مجازي هست

تشبيه استعاره مجاز و (از اقسام تصوير مجازي 
ذكر مي شود و از  فقط تشبيه و استعاره و كنايه) كنايه

ميان انواع مجاز فقط استعاره كه به اصطلاح 
Imagery يعني تصوير ساز مصور و مخيل است .

        تشبيهتشبيهتشبيهتشبيه    ....1111----2222- - - - 3333
تشبيه در لغت مانند كردن چيزي به چيز ديگر است و  

ايجاد پيوند ميان دو امر يا بيشتر در يك يا «در اصطلاح 
چند صفت با ادات مخصوص و به منظور تحقق 
» .غرضي كه در ذهن متكلم شكل گرفته است

نوع تصوير در معلقه بر  بةغل) 247: 1370،الهاشمي(
چيزي حدود تشبيه است نسبت تشبيهات به استعاره 

است همه تشبيهات به يك شيوه آورده شده  10به  90
شود به اين است و تنوعي در نوع تشبيهات ديده نمي

از نوع حسي به حسي است  تشبيهات كه  همة معني
آنها با ذكر ادات است و وجه شبه آنقدر روشن و  همة

بيند و بر  واضح است كه شاعر دليلي براي ذكر آن نمي
. است شاعر و مخاطب شعر بنا شدهتجربيات بصري 

ها مركب است و  به برخي مشبه ها مفردند اما همة مشبه
 :در نتيجه تشبيه مركب حاصل شده است

هاي  رشته(به هداب الدمقس) پيه(ه شحم تشبي 
 )آينه(به السجنجل) سينه(، ترائب)12بيت ) (ابريشم

، )35بيت ) (خرما خوشة(به قنو )گيسو(، فرع)31بيت(
 به جوف العير) بيابان( ، واد)44بيت (موج بحرليل به 

) اسب كوتاه مو( منجرد، )50بيت )(شكم گور خر(
و 53بيت )(سنگي سخت از صخره(به جلمود الصخر

، 72و 71، 65، 64، 63و62و همچنين در ابيات ) 54
78 ،79 ،80 ،81 ،81 ،82.  

 :فوايد تشبيه در ايجاد زباني تصوير به شرح زير است
تشبيه معناي : برجستگي معني وضوح و) الف

 ،عسكري( كند مي افزايد و آن را برجسته سخن را مي
1952: 243(  
تشبيه سه صفت را با « :مبالغه، ايجاز و تأكيد )ب

 ،ابن اثير(» مبالغه وضوح و ايجاز: كند جمع ميهم 
1995: 122(  
متضاد و  جاد ائتلاف ميان دو يا چند پديدةاي) ج

  )24 :1377،هاوكس( يا مختلف
زيرا تشبيه، تجارب «: ها ساسانتقال اح )د

كند و  ف اديبان را به مخاطبان منتقل ميعواط شخصي
ارزشمند  هاي ها و تجربه به اين طريق ما را از لذت

  )178 :1376، فاضلي(» سازد مند مي ايشان بهره
ياري بس«: ابل فهم كردن معقولاتمحسوس و ق )ه

بيه ه طريق تشتوان ب از امور عقلي و معنوي را مي
 )30 :1370 ،كزازي(» .براي مخاطبان قابل فهم ساخت

غير از مورد آخر بقية اهداف تشبيه در معلقات 
. شود ديده مي

  :است »كـاف«ادات تشبيه در اغلب ابيات
كأن علي المتنًيَن منه اذا انتًَحي ) 62بيت (

لايه حنـظلِ   مـَداك عروسٍ أو صـ
اش، چون به سويي سر  درخشندهپشت صاف و (
، به سنگ عبيرساي عروسان يا به سنگ گرداند بر مي

  )حنظل ساي ماند
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أصـاحِ تَري برقـا أُريك و ميضـَه     ) 71بيت (
دينِ في حبـي مكـَلَّـلِ را كه  ! ست من.دو(كـَلَمعِ اليًـ
ابرهاي متراكم آيا برقي را كه درخشش آن در ميان 

  )اي ؟ ، ديدهحركت دستهاست بسان
است كه شاعر نيازي به شبه آنقدر واضح وجه

د  به شكل صفت بيند اگر هم آن را بياور ذكر آن نمي
  :گردد به ذكر ميبراي مشبه يا مشبه

ود) 35بيت ( فاحمٍ      فَرع يزيـنُ المًتنَ أسـ
ثـًكـَلِ   أثيث كَقنـوِ النـّخله المًتَعـ

هاي انبوه و در هم  اني سياه چون خوشهو گيسو(
  ).داد شدة خرما پشتش را زينت مي

اين ويژگي در تشبيهات اغلب مركب است و 
  :نمايد مشبه به بيشتر رخ مي

)78(                ه كَأنَّ ثبَيرا في عرانيـن  وبلـ
زمَـل  كبَـيرُ أُنـاسٍ في بجـِاد مـ

ثبير  :مشبه
  كبيرا اناس في بجاد مزمل  :)ركبم(مشبه به 
گويي كوه ثبير در آغاز ريزش باران چون مرد (
  )اي راه راه بر تن كرده بود جبه ،بزرگي
فيا لكَ منً ليَلٍ كأَنَ نُجــومه              )47( 

بكـُلِّ مغارِ الًفتَـلً شُدت بيـِذبلِ 
  : مشبه

مغار الفتل      نجو مه بكل): مركب(ليل   مشبه به 
بي كه گويي اخترانش را با شگفتا از ش(

  )اند هاي كوه يذبل بسته هاي تافته بر صخره ريسمان
ه و مشبه مشب(البته تشبيهاتي هم كه در هر دو سو

  :شود مركب باشند ديده مي) به
كـأنّ دمـاء الهـاديـات بنَحـرهِ         )63بيت (

نـّاءح  صـارهلِ   ع رجَـ   بشـَيبٍ  مـ
گردنش كه از خون شكاراني كه پيشاپيش (

گريزند رنگين است ريش حنا بستة شانه  يديگران م
 )آورد زدة سالخوردگان را به ياد مي

تحقيقي است وجه شبه ها در اين تشبيهات اغلب 
ي شباهت مورد نظر تا حدودي يعني مايه ها و زمينه

  .اردحقيقتا در دو طرف تشبيه وجود د
يـط  بعـاعه و ألقا بِصحراء  الغبَ )80بيت (
  اليماني ذي العـيابِ  المحـملِ نـزوُلَ
بار بر صحراي غبيط فرو نهاد و بر آن  ،و آن ابر(

گل و گياه رويانيد، چون بازرگان يماني كه متاع 
 .)رنگارنگ خويش در نظر خريداران بگشايد

   استعارهاستعارهاستعارهاستعاره    ....2222----2222- - - - 3333
از نظر لغوي از باب استفعال و معني آن چيزي را 
عاريت خواستن و در اصطلاح عبارت است از 

مشابهت  ت در غير از معناي اصلي به علاقةاستعمال لغ«
» .معناي اصلي بشود اي كه مانع از ارادةو قرينه

  : اند از و  فوايد آن عبارت) 292: 1994 ،التبريزي(
 اند ن دليل گفتهبه همي: روشنگريايضاح و  )الفالفالفالف

 :1377 ،هاوكس(» كند استعاره طبيعت را آشكار مي«
معاني پوشيده و خفيه يا به عبارت ديگر استعاره  )82

  .كند را آشكار مي
معقولات را به صورت «يعني: تجسيم) بببب

» محسوس درآوردن و ملموس جلوه دادن
  )178 :1376،فاضلي(

يعني حيات و حركت بخشيدن و : تشخيص) جججج
اند  رو نيكو گفته ح به جامدات از اينرودميدن 

مات تا حد استعاره ابزاري براي بركشيدن كل«
  )190 :همان(» .كند موجودات زنده فراهم مي

بدين : اي معنيگسترش جهان واژگان و دني) د
ها از طريق  هاي جديدي به پديده معني كه اطلاق نام

حوزة گسترش  و موجب تنوع، تعدد«استعاره 
  )همان.(».گردد زبان مياستعمال 

ترين كاركردهاي  يكي از مهم«: ايجاد ائتلاف ) هههه
ميان پديدهاي  ،استعاره ايجاد پيوند و تجانس
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 :1376،فاضلي( » نا متجانس و حتي متضاد است 
با اين تحقيق معلوم شد كه بسامد استعاره در )190
ليل آن اين باشد امرؤالقيس اندك است، شايد د معلقة

مند تلاش بيشتر و نفوذ تخيل به درون ه نيازكه استعار
در حالي كه شاعران . عت استاجسام يا طبي

و امرؤالقيس به خصوص شاعر  نشين عموماً باديه
براي خلق استعاره شاعر بايد . توصيفات عيني است

نسبت همدلي و يگانگي با اطراف خود پيدا كند، 
نگاهش عميق و تخيلش دروني باشد و به مفاهيمي از 
معناي هستي دست يافته باشد در حالي كه آن چنان 

امرؤالقيس شاعر  آيد دگي نامة شاعر برميكه از زن
 هر چند كه .خواب و خشم و شهوت استخور و 

هاي  ان با روحيات شبيه به او استعارهقرون بعد شاعر
دلكش دارند، اما آن نيز حاصل بلوغ نسبي روزگار و 

م در محيط نان هرشد زبان است ومعلوم نيست اگر آ
 زيستند بيش از وي در و روزگار امرؤالقيس مي

به هر  .يافتند ساختن استعاره به موفقيت دست مي
جا هاي وي در اين حال چند نمونه از استعاره

  .شود آورده مي
و ما ذَرفِت عيناك الاّ لتَضربِي              ) 22بيت ( 

  لِ بسِهميك في أعشارِ قلَبٍ مقَتَّ
استعاره از مژه يا تير نگاه از نوع : سهم    

  .مصرحه عيناك نيز قرينه آن است
و چشمانت سرشك نريخت جز آنكه خواستي با د(

  .)تير نگاه دل خاكسار پاره پارة شكستة مرا تير باران كني
و تَعطـو برَخـًصٍ غيـرِ شثَْنٍ كـَأنّه   ) 39بيت (

 ظبَـًيٍ أو ـلِأساريعحإس ساويـكم 
  استعاره از انگشتان     : رخص كانه اساريع

  )كمساويك(و همچنين غير شثن 
هاي  نرم و نه خشك چون كرم) انگشتان( با(

هاي  هايي كه از شاخه سرزمين ظبي و يا چون مسواك
  )نرم اسحل تراشيده باشند

مكنيه از نوع جاندار انگاري و  البته استعارة
شود؛  اين قصيده ديده ميه در تشخيص نيز دو نمون

كه ( هاي گذشته و اعتقادتشان نگاه انسان هرچند در
 )...تركيبي از اسطوره و خرافات و آيين و

يوانات واقعا ذي شعور هاي طبيعي و يا ح پديده
شدند و شاعر در خطاب قرار دادن آنها  انگاشته مي

تخيلي به كار نبرده است بلكه به واقع براي آنها 
  .خطاب قائل استشأنيت 
لي ) 46بيت ( ألا أيها الليَـلُ الطّـويلُ ألا انًجـ

  بِصبـحٍ و ما الاصبـاح منكً بأمثـَلِ 
هاي بامدادي را  دريچه! دههان اي شب ديرن(

، هرچند عاشق دلخسته را پرتو بامدادي از بگشاي
  .)تيرگي شامگاهي خوش ترنيست

انّ شأننَـا : ـويفقـلُت لَه لمـا ع)51بيت (
ني أنً كنـت لمّا تمَـولِ   قليـلُ الغـ

: وقتي كه گرگ زوزه كشيد من درنگ كردم و گفتم(
هر دوي ما . قيريممن و تو هر دو مسكين و ف! اي گرگ 

 .)ايمايم ولي به چيزي دست نيافته به طلب برخاسته

        كنايهكنايهكنايهكنايه    ....3333----2222- - - - 3333
تعداد آنها از  كنايه در اين قصيده اندك است، اما

  :استعاره بيشتر است
ه )47بيت ( لٍ كأنّ نُجـومـ فيَـا لك منً ليَـ

لِ ذبًـ   بِكـُلّ مِغـارِ الفتَـًلِ شُدت بِيـ
كنايه از دير گذشتن شب و : ها بستن هارا به صخره ستاره

  .)ايما( به صبح نرسيدن، كنايه صفت بدل از موصوف
گويي اخترانش را با بي كه شگفتا از ش(

  .)اند هاي كوه يذبل بسته هاي تافته بر صخره ريسمان
يزل الغلام الخف عن صهواته )58بيت (

  و يلوي باثواب العنيف المثقل
كنايه از چست چابك و تيز رو : سوار را لغزاندن

 .)ايما(بودن اسب كنايه صفت بدل از موصوف
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نشيند از كودك چست و چالاك را چون بر آن 
پشت بلغزاند و چون مردي ستبر اندام سوارش شود، 

  .جامه از تنش به در كند
وع تصوير توان يافت كه هردو ن ابياتي هم مي

  :مانند .داردزباني و مجازي را در بر
ه              ) 64بيت( فَعنَّ لَنـا سرب كـَأن نعاجـ

لاء  مـُذيَلِ ذاري دوارٍ في  مـ   عـ
مصرع اول در اين بيت تصوير زباني و مصرع 

  .دوم تصوير مجازي دارد
اي از گاوان وحشي  به ناگاه در مقابل ما دسته(

، گانشان با آن دمهاي بلند و انبوهنمودار شدند كه ماد
، هاي بلند بر دوش بودند كه قطيفه هايي چون دوشيزه

 .)كردند بر گرد آن سنگ مقدس طواف مي

        گرا گرا گرا گرا     گرا و درونگرا و درونگرا و درونگرا و درون    برونبرونبرونبرونتصاوير تصاوير تصاوير تصاوير     ....3333- - - - 3333
به  نگاه شاعر به اشيا به يك شيوه نيست؛ گروهي

تشبيه حسي به [ نگرند هان مياشيا و برون ج پوستة
هر اشيا را در نظر گروهي شعور دروني و جو. ]حسي
شود  ميرو دو گونه تصوير حاصل  از اين. دارند

  )63 :1385 ،فتوحي(
ن اي قريب به اتفاق تصاوير دربايد گفت كه 

از . از نوع برون گرا يعني حسي به حسي است معلقه
غول امورات حسي شاعري كه تمام ذهن و زبانش مش

توان توقع داشت به درون اشيا و  بوده است نيز نمي
تصاوير نفوذ كرده و حتي تشبيهات عقلي به حسي در 

 ....ها و يابد چه رسد به نمادها و سمبل شعرش نمود
در مبحث تشبيه هايي كه  با توجه به مثال

ترين تلاشي  شاعر كوچك: توان گفت ميآورده شد 
البته . براي رفتن به درون اشيا و طبيعت نداشته است

مكنيه  را كه داراي استعارة 51و  46بيات مي توان ا
هستند از نوع همدلي شاعر با محيط پيرامون و 

گرايي مفرط تلقي كرد، اما  ندر نتيجه دوري از برو

ه در مبحث استعاره آمد، اين نتيجه، گونه ك همان
حاصل يك فرايند تخيلي نيست، بلكه تفكر شاعر و 

  .ديگر مردمان اين گونه بوده است

        تصاوير سطحي و عمقي تصاوير سطحي و عمقي تصاوير سطحي و عمقي تصاوير سطحي و عمقي ....4444- - - - 2222    
بعدي است، به سهولت دو تصاوير سطحي غالباً 

سطح زبان و ارتباط حسي ميان قابل درك است، در 
، جهان و شناخت در اين شيوة. دشو ها متوقف ميواژه

بند و يا گونه كه هستند در ذهن بازتاب مي اشيا همان
شوند بلكه ذهن او  دستخوش تصرف خيال شاعر نمي

 همچون آيينه در برابر طبيعت قرار دارد چنين
  . رود تصويري از سطح ادراك  فراتر نمي

در جهان محسوسات مرجعي  تصاوير عمقي
ت نمايش صورشاعر معني مجرد را در قالب . ندارد
از سرّ و رازند و به نماد تصاوير او سرشار  دهد، مي

. يافت نيستندشوند و به سادگي قابل در بدل مي
  )65و64، همان(

با اين وصف نگفته پيداست كه تصاوير در اين 
تصاوير عميق  معلقه سطحي است و اگر بپذيريم كه

كه با  هستند..  .ها و ها و سمبل همان نمادها و تمثيل
د سطح انتظار ما از يابن عر عارفانه رواج ميشيوع ش

اش را پيدا  اقعينشين جايگاه و شعر يك باديه
توان گفت  شعر دوره جاهلي كه ميدر وصف . كند مي

دوره طفوليت ذهن بشر است همين بس كه همين 
ارج و عظمت دارند كه به اشعار و توصيفات آنقدر 

 !اند خانه ها آويخته شده ديوار بت

        ور عمودي و افقي خيالور عمودي و افقي خيالور عمودي و افقي خيالور عمودي و افقي خيالمحمحمحمح    ....5555- - - - 3333
بيت دارد كه تصوير خواه زباني  82امرؤالقيس  قصيدة

در « اما. شود ديده ميها خواه مجازي در اغلب بيت
ساختمان هر شعر بلند، چون قصيده و مثنوي يا 
مسمط، ذهن شاعر دو گونه خلق و ابداع و يا كوشش 
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و طرح كلي و مجموع اجزاي هنري دارد، از يك س
شعر است كه چگونه با يكديگر تركيب يافته  سازندة

و ساختمان كلي و شكل عمومي شعر را به وجود 
حوزه، خيال شاعر از مجموع  آورده است، در اين

هاي مختلف  ها و يادها و تأثرات خود در زمينه تجربه
ممكن است ياري بگيرد تا شكل اصلي و طرح كلي 

 وانيمخ محور عمـودي اثر هنري مي شعر كه ما آن را
بي گمان آفرينش و قدرت خيال شاعر  ،به وجود آيد
داراي همان اهميتي است كه در محور  ،در اين جهت
، حور افقي و تصـوير هاي كوچك بيانديگر، يعني م

  )169: 1386 ،شفيعي كدكني(".يعني تك تك ابيـات
قوي و منسجم است و محور افقي در اين قصيده 

ست در برخي بي ااشعار فارسي و عر اين ويژگي همة
انگيز است اما اين فقط در  از ابيات تصاوير شگفت

نيز بايد به ساختار  »شعر«است حال آنكه در  »بيت«
ه  كرد هرچند اين گونه به نظر خيالي و تصويري توج

آيد كه شعر فارسي به تبعِ شعر عربي از محور  مي
اعراب شعر  »عمودي منسجم و قوي برخوردار نيست

 خوانيم، كه ما امروز تجربة انساني ميگونه  را بدين
اند تا شعر را به يك موضوع خاص  دانسته نمي

اختصاص دهند، بلكه ايشان به همين اندازه كه ابيات 
كردند،  ، بسنده ميپيرامون معني اصلي گردش كند

آنكه خود را در آن متمركز كنند و بي آنكه احساس  بي
كنند كه آنها يك اثر هنري 

ه بايد به گونه ي تجربه ي كامل نمودار مي آفرينند ك
ه شاعران ما در احساسات منشأ آن اين است ك.... شود

شدند و كمتر متوجه اين  هاي جزئي غرق مي و انديشه
بودند كه شعر گذشته از وحدت موسيقي، بايد وحدت 

  )141 :همان ،شفيعي كدكني(» .ديگري نيز داشته باشد
، شعر بحثرد مو اما نكته اينجاست كه در قصيدة

حالت روايي دارد و اين باعث شده برخلاف اغلب 
 ها هاي كهن عرب، در برخي قسمت دهاشعار و قصي

اين محور عمودي ناخواسته و نادانسته رعايت شده 
  . باشد

روايي باعث گرديده  ساخت 17از بيت اول تا 
شاعر . كلام در محور عمودي قوي و خيال انگيز باشد

ر شروع كرده كه گويي از كنار آثاشعر را در فضايي 
كه كوچ كرده است  اي آشنا به جا مانده از قبيله

گويد اندكي درنگ  گذرد و به دوستان خود ميمي
كرده بگريم، هنوز آثار زندگي  كنيد تا به ياد يار سفر

و حتي پشكل اشتران در اطراف ها به جاست آن
) ندا يعني وقتي نيست كه رفته(شود  ها ديده مي خيمه

د من چگونه اشك رفتن يادتان هست وقتي آنها مي
گرفته بودند و از سويي دلداري مرا  ريختم و ياران مي
ند اين عادت گفت دادند و از سوي ديگر مي مي

بيت  17گونه در اين  و همين! هميشگي توست
 بيان شده در بيت سستتصاوير و موضوع بدون گ

ك به يك به ها را ي نيز به اين مناسبت كه معشوقه 18
توان  پردازد، پس مي آورد به توصيف آنها مي ياد مي

را با كمي تساهل گفت كه در اينجا نيز پيوند عمودي 
معترضه گريزي به  نگسسته است بلكه تنها به شيوة

و توصيفات وصف زده است، تلفيق خاطرات 
بيت  43اين . 43كند تا بيت  گونه ادامه پيدا مي همين
ي براي انسجام در محور عمودي خوب تواند نمونة مي

  .و افقي شعر در ميان اشعار جاهلي باشد
آنجا كه شب را تصوير  44حتي در بيت 

ر پيوند با موضوع قبل دانست توان د كند نيز مي مي
 41ن اينكه در ابيات ظريفي اين ميان هست و آ رشتة
صبر در برابر عشق و  فراق گويد همه مرا به  مي 43تا 

اما من دل از تو نبريدم از آن جا كه شب  دهند، پند مي
هجران و صبر است تصوير  در ادبيات عاشقانه نماد

شود  ميبه خوبي اينجا به ابيات قبل وصل  شب
دامن قير  ،گويد شب امواج درياي سهمناك و دمان مي

صبرم را خواست تا «گون خود بر من فرو كشيد و 
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نيز به  اما اين شب طولاني شد و صبر من » !بيازمايد
هاي بامداد  دريچه! رسيد، و فرياد زدم اي شب اتمام

كه براي عاشق دلخسته روز با شب فرقي ! را بگشا
رگانش را با اما شگفتا از شبي كه گويي ستا. ندارد

گويد در اين  مي 49بيت  در! اند ريسمان به كوه دوخته
روزگار سخت و طاقت فرساي هجران چه بسا 

مشك آب به ي نيز مانند كارهاي طاقت فرساي ديگر
براي اين كار بايد از  دادم و بر دوش كشيدن انجام مي

هاي گرسنه را  گذشتم و در آن ميان گرگ بيابان مي
به يكي از آنها گفتم ما هر دو فقيريم و در . ديدم مي

  .طلب چيزي هستيم
 پيوند طولي بين ابيات حفظ شده تا اينجا كاملاً

افتد كه هنوز فقير  مي در اينجا به ياد دوراني. است
نبود و صبح زود براي شكار با اسبي استثنائي بيرون 

اين  پردازد و با رفت؛ دراينجا به توصيف اسب مي مي
رود از گاوان  گريز دوباره به سراغ صحنة شكار مي

ها سهمي به كند كه اسبش در شكار آن مي وحشي ياد
ذهن تصوير ساز شاعر از هر فرصتي . سزا داشته است

آنجا هم كه كند،  اي ايجاد تصويري تازه استفاده ميبر
با كمك  در همان بيتآورد  نام گاوان وحشي را مي

يا . كند ب تصويري زيبا از گاوان ارائه ميتشبيه مرك
در  خواهد بگويد گاوان وحشي گريختند آنجا كه مي

  :گويد تشبيهي زيبا مي
لَِ بينـَه)65بيت (  زعًِ المُفَصـ      فَأدبرنَ كاَلًجـ

م  فٍي   العشـيرهَ مخـًولِ بجيـد معـ
هاي رنگ به  هنوز گامي برنگرفته، چون مهره(

 ،زاده رنگ و مرواريد نشانِ گردنبند كودكي بزرگ
  .)روي به گريز نهادند و پراكنده شدند

تا بيت (شاعر هنوزتوان گفت  با اين توضيح مي
  .به سير طولي شعر وفادار مانده است) 70

كند و  ظاهراً فضاي شعر تغيير مي 71بيت از 
توصيفي از رعد و برق و باران و سيل به ميان 

اما . برد ا همين موضوع شعر را به پايان ميآيد؛ و ب مي
ؤيد اين است كه شاعر اولين مصرع از اين گروه نيز م

بلكه تصوير اول شعر را  رفته استاي ديگر ن به شاخه
در ابتداي شعر شاعر خطاب به . دهد ادامه مي
حالي كه گويي از كنار باز ماندة اطلال در ( دوستانش

گويد بگذاريد بگريم و در آوردن دليل  مي) گذرد مي
پيش رفته است در اينجا ) 70بيت (گريه تا اينجا 

يوند كند، اما آنچه پ ها ميدرست است كه موضوع را ر
تصوير عمودي شعر است خطاب وي به دهندة 

س همچنان با همان پ. دوستان و همراهان است
  .گويد مخاطبان سخن مي
كه اين قصيده به نسبت ديگر هايي  يكي از علت

اين كند  ها از يك طرح عمودي پيروي مي قصيده
گويد نه مدح  است كه شاعر براي خود شعر مي

فقط چون . دكن اخر ميدهد نه تف كند، نه پندي مي مي
نچه كه به دل و گويد و آ شاعر است دارد شعر مي

ورد شايد هم با آ به زبان مي كند ذهنش خطور مي
 !كند صداي بلند فكر مي

        نسبت شاعر با شيء نسبت شاعر با شيء نسبت شاعر با شيء نسبت شاعر با شيء 
تواند در  عر نسبت به محيط پيرامون خويش ميشا

-3همدلي -2وصف  -1چهار حالت قرار بگيرد 
عر با شيء و جهان ارتباط شا« .حلول -4يگانگي 

 .بيرون تابع حالات عاطفي و نوع نگرش اوست
را موضوع شناخت  »شيء«و » شناسا«اگر شاعر را 

ي ، در اين صورت ميان من شاعر با شفرض كنيم
؛ يعني جان هنر مند توان يافت چهار گونه ارتباط مي

ارتباط ) موضوع(ا شيء به يكي از اين چهار شيوه ب
يان توان چهار نوع پيوند م مي در كل. كند بر قرار مي

وصف، همدلي، يگانگي، : ذات شاعر و شيء برشمرد
درجات مختلف  ،اين چهار حالت در واقع. حلول

   ».دهد باط ذات شاعر با اشيا را نشان ميارت
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، شاعر همسويي كمرنگ و وصفوصفوصفوصفدر حالت  
ترين پيوند ميان ذات شاعر  فضعي. ناچيزي با شيء دارد

منِ شاعر و شيء، جدا از . است و شيء در اين حالت
در اين وضعيت، ذهن در حالتي انفعالي مثل . يكديگرند

بدون تصرف خيال منعكس  آينه، صورت شيء را
تازه يا شيء كند، يعني با تصرف در شي بيروني امر  مي

كند  ميكند، بلكه همان چيزي را تصوير  بديعي ابداء نمي
  )70: فتوحي، همان. (كه در بيرون هست

امرؤالقيس از اين  متي از تصاوير در قصيدةقس
  :گونه است

، كجاوه، اسب، گردنبند، حمايل، ابريشم سفيد
همه .. .تخم مرغ، شترمرغ، كرم ظبي، چوب مسواك و
با همين در محيط پيرامون شاعر وجود دارد و دقيقا 

شود  در شعر  ديده مي دهد تصويري كه شاعر ارائه مي
باطي ميان شاعر و امرؤالقيس وصف تنها پل ارت

اعر فقط توصيف گر و در آن ش. موضوع است
يا هر  طبيعت است وصف طبيعت و منعكس كنندة

كند از آن در شعر  چيز ديگري كه شاعر قصد مي
خويش سخن بگويد روش غالب در اين قصيده 

  .است
اي را نبايد از ذهن دور داشت و آن البته نكته

رزش زيادي وير مستقيم ااينكه، عرب براي اين تص
صيف را به دو در ادبيات قديم عرب، تو«قائل است 

 ،توصيف حسي. حسي و خيالي: اند نوع تقسيم كرده
تصوير واقعي موصوف از طريق رؤيت مستقيم و 

استعاره  ادراك حسي است، وصف خيالي بر تشبيه و
كوشد تا صورت موصوف  و قياس استوار است و مي

جمال شناسي عرب  از منظر. را از حافظه حاضر سازد
سي از وصف خيالي زيباتر بوده جاهلي، توصيف ح

تر و نادرتر و  دون شك توصيف حسي بليغب ».است
ابئ هلال عسكري  .تر از توصيف تخييلي استدشوار

ترين  بيشبهترين وصف آن است كه : گفته است

نان كه گويي خصايل موصوف را بيان كند، چ
و ابن ) 71 همان،(» بيني  موصوف را پيش چشم مي

ز يكي از معاصرانش ا) ق 456 – 390(رشيق قيرواني 
آن است كه گوش را به بهترين وصف «نقل كرده كه 

 ار، مبناي توصيف بر كشف و اظهچشم بدل كند
وصف بيان «: ابن رشيق مي گويد. استوار است

ه بيان مجازي و حقيقت شيء است و تشبيه و استعار
  ).همان(» تمثيلي آن

توان گفت ارزش انواع  حات ميبا اين توضي
هاي  هاي مختلف و فرهنگ مختلف وصف در زمان

وان بر اساس ذائقة ت نمي. مختلف نسبي است
هاي امروزي گفت وصف نسبت به ديگر انواع  انسان

  . تصوير ارزش زيبايي شناسي كمتري دارد
با شي ء همراه و  اعر، من شهمدليهمدليهمدليهمدلي    در حالت«

حالت روحي خد و چر ، پيرامون آن ميشود همدل مي
احساس همجوشي . دهد خود را به شيء تسري مي

آگاهي شود تا شاعر احساس و  با طبيعت موجب مي
  )71 :همان(» .خود را به شيء انتقال دهد

توان اين احساس همدلي شاعر  تنها در دو جا مي
خطاب  شببا طبيعت را ديد يكي آنجا كه به 

ه شب حساس ملالت خود را بكه ا) 46بيت (كند مي
در  دهد  و ديگر آنجا كه گرگ را با خود تسري مي

  ).51بيت (داند  صفت بي نصيبي و فقر همراه مي
يوند ذات شاعر و شيء و كه احساس پ يگانگييگانگييگانگييگانگي
كه در  حلولحلولحلولحلولتر از حالت همدلي است و  بسيار قوي

رسد در  ر با شيء به وحدت ميآن ذات شاع
 .امرؤالقيس وجود ندارد قصيدة

        امرؤالقيسامرؤالقيسامرؤالقيسامرؤالقيس    معلقةمعلقةمعلقةمعلقة    كرد تصويركرد تصويركرد تصويركرد تصويركاركاركاركار
شاعر كوشيده هر چه بيشتر مخاطب را     در اين قصيده

ه دو شيوه در كل تصوير ب. با خود همراه و همدل كند
نمايد يكي به طور اتفاقي و  در شعر ظهور و نمود مي
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براي پيوند صوري بين نيانديشيده و ديگري با تفكر و 
، تجربة شعري هاي شعريبه؛ تصويرمشبه و مشبه

تصوير در خدمت امري گاه  .دهد صادقانه را نشان مي
اي مستقل است  گيرد و گاه خود پديده ديگر قرار مي

بر اين اساس دو نوع  .كه ارزش آن در خود آن است
تصوير اثباتي و تصوير : توان متمايز كردتصوير را مي

ولود يك ادراك حسي و تصوير اثباتي م. اتفاقي
كوشد ميان  عقل مي. اي عقلاني است حاصل انديشه
پيوند صوري و  )در تشبيه و استعاره(به  مشبه و مشبه

اين نوع  كلمات مدلول .جزئي ايجاد كند علاقة
كند و در سطح  حرفي تجاوز نمي از معانيتصاوير 

ا صرفا در توصيف و بيان معني ظاهري و قريب ي
ابعاد اين نوع تصوير اندك و . شود متوقف مي
؛ زيرا بيانگر يك استواضح و شفاف مفهومش 

منشاء  .روشن حسي با ابعاد محدود است ةتجرب
و همانندي  هاي اين نوع تصوير، تشابه، تقارن علاقه

  )58 :همان ،فتوحي(» .ميان امور حسي است
امرؤالقيس از نوع اتفاقي  اغلب تصاوير در معلقة

وجه به فضاي فكري شاعر  حتي آنجا كه است و با ت
كند نه از سر  استفاده مياستعاره  به و يا مشبه و مشبه

تفكر يا براي آرايش كلام، بلكه براي انتقال هرچه 
هرچند آرايش كلام و . بهتر تصوير ذهني خود است

ي تصاوير اثبات نيز از دست آوردهاي ثانويهگاه 
ط تصوير را براي آيد شاعر فق است، اما به نظر مي

. كارگرفته استانتقال روايت به

        گيريگيريگيريگيري    جهجهجهجهبحث و نتيبحث و نتيبحث و نتيبحث و نتي
شعر جاهلي با توجه به محيط زندگي شاعر آكنده از 

 معلقةتصاوير زباني و خيالي است به تبع آن 
ف طي. امرؤالقيس نيز از چنين ويژگي برخوردار است

ير از آثار به جا تصو :اند از خيال در اين معلقه عبارت
ها كه به توصيف آن  مانده از قبيلة كوچ كردة معشوقه

از كل قصيده را ) بيت42(يميبيش از ن شود و منتهي مي
دارد، و دراين قسمت توضيح داده شده است كه در بر

معشوقه در نظر امرؤالقيس با معناي معهود آن در شعر 
تصوير شب، اسب . فارسي و عربي تفاوت بسيار دارد

و ابر و سيلاب از ديگر تصاوير به كار رفته در اين 
-گيري مي ه نتيجهگون در اقسام تصوير اين. قصيده است

شود كه هر دو نوع تصوير زباني و مجازي در اين شعر 
به نسبت مساوي به كار رفته، اما در تصاوير مجازي 
بسامد تشبيه بسيار بالاتر از استعاره و كنايه است و 
اغلب تشبيهات نيز از نوع مركب و حسي به حسي 

مصرحه  استعارةدر تعداد اندك استعاره، هم . است
تصاوير از نوع برون گراست . شود و هم مكنيهديده مي

و شاعر كوششي براي نفوذ به درون اشيا و تصاوير 
همچنين تصاوير از نوع سطحي است و . نداشته است

بر خلاف . شودتصاوير عمقي در اين قصيده ديده نمي
شاعران كهن عرب و پارسي گو علاوه بر محور روية 

ر قوي است و افقي، محور عمودي در شعر مذكور بسيا
نسبت شاعر . اين به سبب ساختار روايي قصيده است

يا تصاوير از نوع توصيف است و در دو مورد نيز 
گانگي و يا حلول در شيء شود ولي يهمدلي ديده مي

كاركرد تصوير نيز يك كنش طبيعي و . شود ديده نمي
طبعي در شاعر براي انتقال هرچه بهتر تصاوير ذهني 

  .خود به مخاطب است

        ابع ابع ابع ابع ــــمنمنمنمن
تاريخ  ).1375(عناني، مصطفي/اسكندري، احمد
سيد محمد راد  ترجمة .)الوسيط(ادبيات عرب 

   .نشر جامي: تهران .منش
ي ادب فالمثل السائر  ).1995(ابن اثير، ضياءالدين
  .دار النهضه :قاهره .الكاتب و الشاعر
 .شرح ديوان ابي تمام .؛)1994(التبريزي، الخطيب

 دارالكتاب العربي :بيروت
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ترجمه عبدالمحمد . معلقات سبعه ).1371(امرؤالقيس
  .سروش: تهران .آيتي

صور خيال در  ).1386(شفيعي كدكني، محمد رضا
 .آگاه :تهران .شعر فارسي

انتشارات  :تهران .بيان ).1370(شميسا، سيروس
 .فردوس

تحقيق علي . الصناعتين ).1952(هلالعسكري، ابو
   .دار احيا كتب العربيه :يروتب. محد البجاوي

الفنيه، في التراث النقدي و عصفور، جابر، الصور 

  بيروت، المركز الثقافي .البلاغي
دراسه و نقد في مسائل  ).1376( فاضلي، محمد
  انتشارات دانشگاه فردوسي  :مشهد .بلاغيه هامه

 :تهران. »بلاغت تصوير« ):1385(فتوحي، محمود
   .انتشارات سخن

نشر  :تهران .بيان ).1370(ميرجلال الدينكزازي، 
  .مركز

 :قم .جواهر البلاغه ).1370(الهاشمي، سيد احمد
  مكتب الاعلامي، 

انه ترجمه فرز .استعاره ).1377(هاوكس، ترنس
 .مركز نشر :تهران .طاهري
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